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چمدانم را بسته ام

به سفری که دیر یا زود فرا خواهد رسید

هجرتی چون کاشته شدن

و چون بر دمیدن
در هیئت گیاهی 

که جانور می خورد

و خاک می شود.
چرحه ای اعجاب انگیر و دائمی

به آهنگی که از راه شیری بر می خیزد و

در کهکشان های تپبنده
پژواک آوازهای من می شود
با گریه آغازین و

ضجهء میان سالی و

لبخندی کهن سال تر 

از شادمانی ها و اندوه های گمشده

نگاه کن عزیز من

همه چیز در چنبرهء جاذبه ای است

که برای من عشق نام دارد و

برای زمین سقوط سیبی

از بهشت تا دامن اندیشه.

جمدانم را بسته ام

بی فراق و بی وصلت

بی اندوه و بی شادمانی

و عشق در رگ های کهنه ام

طناز و جوان

می خرامد.
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